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 مرور

هیچکاك صحبت  مي کند
«هیچکاك به روایت هیچکاك»، عنوان کتابي است که در آن گزیده اي 
از گفت وگوها و مقالات هیچکاك به چاپ رســیده است. سیدني گاتلیب 
گردآورنده مصاحبه ها و مقالات این کتاب است و حسین کربلایي طاهر آن 
را به  فارسي ترجمه کرده و نشر ققنوس نیز کتاب را به  چاپ رسانده است. 
مصاحبه ها و مقالات هیچکاك در این کتاب در چند بخش دســته بندي 
شــده اند که عناوین آنها عبارتند از: «داســتان و تعلیق»، «سینماي ناب و 
ســینماي هیچکاك»، «درباره کارگردان هــا و کارگرداني»، «هیچکاك در 
حین کار» و «هیچکاك صحبت مي کند». نوشته ها و مصاحبه هاي حاضر 
در این کتاب با یك هدف عمده انتخاب شــده اند: پوشــش کامل زندگي 
حرفه اي هیچکاك. به همین خاطر مطالب گوناگوني از اولین دهه فعالیت 
او در ۱۹۲۰ تا آخرین دهه آن یعني دهه ۱۹۷۰ انتخاب شده است. مطالب 
منتشرشده در این کتاب را مي توان این طور دسته بندي کرد: بخشي از کتاب 
نوشته هاي خود هیچکاك اســت. بخشي دیگر گفت وگوهاي دوطرفه با 
او و مصاحبه هایي اســت که شکلي رفت وبرگشتي دارند. و نیز آن دسته 
از مقالات ژورنالیســتي درباره هیچکاك که حاوي نقل قول هایي مستقیم 
از خود او هســتند. در بخشــي از پیشــگفتار کتاب درباره شیوه تدوین آن 
مي خوانیم: «این کتابي است که مي توان به هر صورتي که خواننده تمایل 
دارد در آن فــرو رفت و آن را خواند، اما مطالعه تسلســل وار بخش هاي 
مضموني کتاب، بحث هاي مبسوط هیچکاك در باب موضوعات اصلي را 
برجسته مي کند و نشان دهنده پیوستگي، تکوین و حتي تغییر و تجدیدنظر 
در بعضي از عقاید اوســت. فکر نمي کنم اظهارات ضدونقیض زیادي در 
این کتاب یافت شود زیرا هیچکاك در بیان عقایدش بسیار منسجم بود و 
پیش از بیان و تبدیل به عمل آن ها را به دقت از صافي تفکر مي گذراند...» 
ســیدني گاتلیب در ابتداي هر بخــش کتاب مقدمــه اي درباره مطالب 
آن بخش آورده اســت. ایــن مقدمه ها حاوي تحلیل هــا و خلاصه هاي 
مبســوطي از برخي مطالب هر بخش است و با این هدف نوشته شده اند 
که به فهم مطالب هر بخش کمك کنند. براي مثال در قسمتي از مقدمه 
بخش اول کتاب که «داســتان و تعلیق» نام دارد مي خوانیم: «هیچکاك 
در مصاحبه ها و نوشــته هایش از نقل داستان راجع به فیلم هایش لذت 
بســیار مي بــرد. او همچنین مکررا بــه اهمیت داســتان در فیلم هایش 
اشــاره مي کند، البته با دقت و حساب شــده. در بخش داستان به روایت 
هیچکاك مي گوید که کار روي فیلم از لحظه جســتجو براي داستان آغاز 
مي شود، و سپس به طور خلاصه به شرح داستان هاي مناسب براي فیلم 
مي پردازد. توصیه کلي او این است که داستان در حالي که باید یکپارچه 
و متمرکز باشــد، باید جا براي افــزودن عناصر دیگري که فیلم را به جلو 
مي برد داشته باشــد. عناصري نظیر جاذبه، تعلیق، رمانس، مزاح، درام، 
احساســات و نظایر این ها. اما او توجه ما را به نوعي تنش  بین داستان و 
سینما جلب مي کند. او هشدار مي دهد، درحالي که داستان عنصري لازم 
براي فیلم اســت، مي تواند موجب اختلال در ارتباط با تماشاگران شود، 
به خصوص در ژانر موردعلاقه اش. به وضــوح نوعي وارونه گویي در این 
اظهارنظرش مشهود است که مي گوید: داستان هاي جنایي غالبا بر روي 
پرده موفق از آب درنمي آیند... چون تمرکز بسیار شدیدي مي طلبند. البته 
هیچکاك براي نقل حکایت مك گافن مشــهور است، اما در این جا تقریبا 
مي خواهد بگوید که خود داســتان درمجموع چیــزي جز یك مك گافن 
نیست: اظهارنظري به شدت دلربا، اما در اصل تنها یك عذر و بهانه. نکته 
اصلي، اگر نه متناقض، این است که داستان باید همه چیز را به جلو ببرد، 
توجه تماشاگر را به خود جلب کند،  اما وسط راه قرار نگیرد و بر همه چیز 

مسلط نشود.»

هیچکاك به روایت هیچکاك
سیدنی گاتلیب

ترجمه حسین کربلایی طاهر
نشر ققنوس

پایاني نیست
«زندگــي ام همه چیز من اســت»، عنوان مجموعــه  گفت وگوهایي 
با کیشلوفســکي اســت که با ترجمه آنا مارچینوفسکا در نشر ققنوس 
به چاپ رســیده اســت.  این کتاب شــامل گفت وگوهــا و صحبت هاي 
شــخصي کیشلوفسکي است که از منابع مختلفي گردآوري شده اند؛ از 
برنامه هاي تلویزیوني ضبط شده گرفته تا نوشته هاي دوستان و همکاران 
او که درباره کار و رابطه شان با کیشلوفسکي حرف زده اند و در نشریات 
و کتاب هاي مختلف به چاپ رســیده اند. در توضیح پشــت جلد کتاب 
این توضیح داده شــده که موضوعات فیلم هاي کیشلوفسکي مسائلي 
ســاده و درعین حال بنیادي اند به  طوري که هرکس به روش خودش با 
این مســائل کنار مي آید. اما کیشلوفسکي در فیلم هایش نقاط دردناك 
این موضوعات را مانند جراحان مي شــکافد و با جســارت به عمقشان 
فرو مي رود. اعماقي که شــاید در نظر عده اي رســیدن تــا آن جا دور از 
ذهن، خارج از دســترس یا کاملا غیرممکن باشد. این کار کیشلوفسکي 
نشــان مي دهد که خودش ســخت درگیر این موضوعات بوده، و فقط 
به لمس کردن آن ها کفایت نمي کرده و به عبارت دیگر، از کنار مســائل 
حیاتي به ســادگي نمي گذشته است. کیشلوفســکي در جایي از یکي از 
گفت وگوهاي چاپ شده در این کتاب در پاسخ به سوالي درباره فیلم  هاي 
مســتند مي گوید: «وقتي تازه کارگرداني را شروع کرده بودم هدفم فیلم 
مســتند بود. جالب تر از فیلم هاي داســتاني به نظرم مي رسید و برایم 
اولویت داشــت. آن وقت ها به ذهنم نمي رســید کــه دوربین مي تواند 
آن قدر مضر باشــد. در آن زمان هنوز دوربین آن قدر سبك نبود که بشود 
با خود به همه جا بردش. ما مستندسازان فکر مي کردیم که حق داریم 
وارد حریم خصوصي مردم بشــویم. امــروز مي دانم که ما چنین حقي 
نداشتیم. همیشه مرزي هست که وقتي کسي از آن تجاوز کند، مي تواند 
زندگي کســي را که از او فیلم برداري مي کند، مختل کند. من یکدفعه از 
مســئولیت نتیجه فیلم مستند از زندگي یك انسان ترسیدم. علاوه براین، 
حقایقي هســت که هیچ فیلم مستندي قابلیت منتقل کردنش را ندارد، 
مثلا نمي شود یك فیلم مستند در مورد عشق ساخت.» کیشلوفسکي در 
گفت وگوهاي منتشرشده در این کتاب، درباره موضوعات مختلفي مثل 
ارتباطش با بازیگران فیلم هایش، سینماي مستند و داستاني، موسیقي 
فیلم هایش، ارتباطش با خبرنگاران و منتقدان، سینما و تأثیرگذاري اش 
بر جامعه، ایدئولوژي و... صحبت کرده است. در پایان کتاب نیز تصاویري 

مختلف از کیشلوفسکي به چاپ رسیده است.

زندگي ام همه چیز من است
گفت وگوهایی با کیشلوفسکی

ترجمه آنا مارچینوفسکا
نشر ققنوس

 عطف کتاب

روایت خیر و شر
«ما همیشــه قلعه نشینان» عنوان 
رماني اســت از شرلي جکســن که با 
ترجمــه علیرضــا مهدي پور در نشــر 
چشــمه منتشر شــده اســت. شرلي 
جکسن از نویســندگان زن قرن بیستم 
آمریــکا اســت که پیــش از ایــن نیز 
برخــي آثار او مثل «همــراه من بیا» و 
«بخت آزمایي» در ایران منتشــر شــده 
بود. «ما همیشه قلعه نشینان» آخرین 
رمان شرلي جکسن است و او کمي بعد 
از انتشار این رمان از دنیا رفت. آن طور 
که در مقدمه کتاب هم آمده، این رمان 
تمام وی ژگي ها و مضامین آثار جکســن 
را در خــود دارد: روســتاییان مزاحم، 
خانه تسخیرشده، شخصیت بدجنس 
و جانورخو و شــخصیت دوگانه که در 
ایــن رمان در شــکل دو خواهر نمایان 
اســت که یکي جنبه روشــن و مثبت 
و دیگــري جنبه تاریــك و منفي روان 
انســاني اســت. این جنبــه دوگانه در 
زندگي خود جکسن هم وجود داشت. 
«ما همیشه قلعه نشینان» ماجراي دو 
خواهر است که در خانه اي عجیب در 
روستایي مرموز زندگي مي کنند. روایت 
رمان پر اســت از اتفاقات غیرمنتظره و 
آدم هایي که انگار شري در وجودشان 
نهفته اســت. مســئله خیر و شر براي 
جکســن اهمیت زیادي دارد و در این 
رمان هم نــوع دیگري از مواجهه او با 
این موضوع را مي بینیــم. راوي رمان، 
دختري جوان اســت که از خواهرش 
و شــهري که در آن زندگــي مي کنند 
مي گوید و آدم هایي که منتظر شــکار 
دیگران انــد: «اســم من مــري کاترین 
بلك وود است. هجده ســال دارم و با 
خواهرم کانســتنس زندگــي مي کنم. 
اغلب فکر مي کنم با این شانســي که 
من دارم، خوب اســت که گرگ نما به 
دنیا نیامده ام، چون دو انگشت وسطي 
هر دو دستم یك اندازه اند؛ اما مجبورم 
با آن چه هست، بسازم. از حمام کردن 
بدم مي آید، و همین طور از ســگ ها و 
از ســروصدا هم نفرت دارم. خواهرم 
کانســتنس را دوســت دارم و ریچارد 
پلنتجینــت و قارچ آمانیــت فالویدیز 
را کــه همان قارچ ســمي و کشــنده 
اســت. بقیه افراد خانواده ما مرده اند. 
آخرین باري که چشــمم به کتاب هاي 
کتابخانه در قفســه آشــپزخانه افتاد، 
دیدم از مهلت برگشت شــان بیشتر از 
پنج ماه گذشــته. اگر مي دانستم این ها 
آخرین کتاب هایي اند که براي همیشه 
در قفسه آشپزخانه ما مي مانند، شاید 
کتاب هاي دیگري را انتخاب مي کردم. 
کــم پیــش مي آید کــه ما اســباب و 
اثاثیه مــان را جابه جا کنیــم. خانواده 
بلك وود خیلي پرجنب وجوش نبودند. 
مــا ظاهرا فقط با چیزهــاي کوچك و 
منقــول مثل کتــاب و گل و قاشــق و 

چنگال و این ها سروکار داشتیم.»
در میان آثار شرلي جکسن، چندین 
رمان و مجموعه داســتان و خاطرات 
دیــده مي شــود و همچنیــن او چند 
کتاب هم براي کودکان نوشــته است. 
شهرت اولیه جکسن به واسطه انتشار 
داستان کوتاهي با عنوان «قرعه کشي» 
به دســت آمد. داســتاني نامتعارف و 
تکان دهنده که در ســال ۱۹۴۸ منتشر 
شــد و ســروصداي زیــادي بعــد از 
انتشارش به وجود آمد. در این داستان 

که در فضــاي یك روســتاي آمریکایي 
معاصر روي مي دهد، اهالي روستا طبق 
ســنت سالانه شان، به روشــي مدرن و 
امروزي قرعه کشــي مي کنند تا یك نفر 
سنگسار شود. «بعد از یك مدت طولاني 
دوباره بلند شدم، چون مي دانستم کجا 
مي خواهم بروم. داشتم به خانه ییلاقي 
مي رفتم. شش ســال بود که نزدیکش 
نرفته بودم، اما چارلز دنیا را ســیاه کرده 
بود و فقط خانه ییلاقي فایده داشــت. 
یوناس نمي خواســت دنبالــم بیاید. از 
خانــه ییلاقي بــدش مي آمــد و وقتي 
دید که بــه طرف راه پوشــیده از علف 
مي پیچم که به آن جا منتهي مي شد، از 

راه دیگري رفت...».

 نادر شهریورى (صدقى)

واســلاو هاول نمایشنامه نویســی اســت با تجربه زیســته پرفرازونشــیب؛ 
نویســنده ای از نســل آن ها که ترکش های حکومت کمونیستی در چکسلواکی 
به صورت هــای مختلف به آن ها اصابــت کرد. آثار چنین نویســندگانی ناگزیر 
بازتاب دهنده شــرایط سیاســی زمانه شــان بود، گرچه نه لزومــا تقلیل یافته به 
بازنمایــی این شــرایط. تجربه زیســته در کار آن گروه از این نویســندگان که در 
عین اهمیت دادن به اتفاق های پیرامون به اســتقلال ادبیات باور داشــتند نه به 
صورت خام که با عبور از درک زیبایی شناختی شان از واقعیت وارد کار آن ها شده 
اســت. هاول در دوران حکومت کمونیستی انواع محرومیت ها و ممنوعیت ها 
را تجربه کرد؛ از محروم ماندن از تحصیلات دانشــگاهی به دلیل داشــتن تباری 
بورژوایی تا زندانی شدن و محروم ماندن از فعالیت های تئاتری به دلیل گرایشات 
و کارهای سیاســی اش. او ابتدا به عنوان کارگر صحنه وارد عرصه تئاتر شــد اما 
به تدریج به نمایش نامه نویســی موفق بدل شد. آثار او خواه ناخواه محل تلاقی 
ادبیات و سیاست اند. از واسلاو هاول تاکنون آثار زیادی به فارسی ترجمه شده که 
نمایش نامه «وسوسه» یکی از تازه ترین این آثار است. «وسوسه» نمایش نامه ای 
اســت که با ترجمه رضا میرچی در انتشارات جهان کتاب به چاپ رسیده است. 
در بخشــی که با عنوان درآمد در ترجمه فارسی این نمایش نامه آمده است، از 
«وسوسه» به عنوان یکی از سه نمایشنامه ای نام برده شده که هاول آن ها را پس 
از آزادی از زندان در بهار ۱۹۸۳ نوشــته و هرسه نمایش نامه جایگاه مهمی در 
بین آثار او یافتند. در این یادداشت درباره دغدغه های ذهنی هاول در دورانی که 
نمایشنامه «وسوسه» را نوشت چنین می خوانیم: «در آن زمان مهم ترین دغدغه 
ذهنی او بررسی امکان نوآوری در دورانی بود که شرایط تاریخی در آن به سرعت 
تغییر می کرد. مســئله دیگر رابطه بین دو بعد از شــخصیت هاول بود. نخست 
به عنوان نمایشنامه نویســی که در جهان فراواقعی قرار دارد و سپس به عنوان 
شــهروندی پویا در دنیای واقعی که زندگی خود را صرف کنش سیاســی کرده 

است. در ادامه این یادداشت چکیده ای از گفته های خود هاول درباره نمایشنامه 
وسوسه و انگیزه های نوشته شدن آن آمده است. هاول می گوید: «نمایش وسوسه 
را در پاییز ۱۹۸۵ نوشــته ام. شاید سریع نوشتن من پس از آزادی از زندان، درواقع 
برای حفاظت از خودم، فرار از ناامیدی و در حکم سوپاپ اطمینانی بود که باید 
آن را باز می کردم.» هاول «وسوسه» را چنانکه خود گفته است براساس «نوعی 
اندیشه فاوســتی» که وقتی در زندان بوده و در ذهنش چرخ می خورده نوشته 
است. وسوسه همکاری با نمادهای شر. به گفته هاول «وسوسه» نمایشنامه ای 
اســت «در مورد پیچیدگی ها، خطــرات، بدی ها و چیزهــای بی اهمیت زندگی 
روزمره. شــر و بلای جاافتاده، خانگی و اهلی شده و حاضر در همه جا؛ به نحوی 
پســت، آلوده، ســطحی و متعفن...» او همچنین در مورد نمادها و رمزهای این 
نمایشنامه می گوید: «نود درصد نمادها و رمزهایی که در نمایش دیده می شود 
آگاهانه نیاورده ام. برخی از آنها شــاید به طور ناخــودآگاه در آن قرار گرفته اند. 
بهترین راه برای کشف این نمادها و رمزها، بازی کردن آنها و شاخص ترکردن شان 
است. یک نمایش زمانی می تواند نمایش باشد که آن طور که نوشته شده، اجرا 
شود.» به گفته هاول «نمایش به انسان یادآوری می کند اگر دیر بجنبد، وضعیت 
جدی خواهد شد، پس نمی توان درنگ کرد.» وسوسه نمایشنامه ای است در ده 
پرده و با ۱۴ شــخصیت. واســلاو هاول در توضیح پیام این نمایشنامه به نوشته 

ایــوان مارتین یروس، شــاعر، روزنامه نگار و منتقد هنری چکی درباره وسوســه 
ارجاع می دهد و می گوید: «پیام این نمایشنامه این است که با شیطان نمی توان 
همکاری کرد. این امر را تنها باید خود بیننده دریابد. من با نشــان دادن سرانجام 
همکاری با شــیطان به او کمک می کنم.» پس به بیانی می توان «وسوســه» را 
نوشته ای علیه شر دانست. شــری که ممکن است لزوما تجسم عجیب وغریب 
نداشته باشد و در نگاه اول به چشم نیاید، بلکه خود را در پس امور عادی زندگی 
روزمره مخفی کرده باشــد. در جایی از این نمایشنامه از زبان فوستکا، شخصیت 
اول نمایش که نامش یادآور نام فاوســت است، می خوانیم: «من از لحظه اول 
احســاس کردم که نباید نگرانی خود را نسبت به کســانی که این شارلاتان ها از 
راه به درشــان می کنند نشان بدهم. مهم تر این که نمی توانم مقصود خود را به 
طور موثر در برابر چنیــن عوام فریبانی تنها با مبارزه تبلیغاتی نظری صرف بیان 
کنم. اعتقاد داشــته و هنوز هم دارم که منصفانه نیست برای حفظ پاکی خود، 
همیشه واقعیت زندگی را نادیده بگیرم؛ به اصطلاح وجدان خود را فریب دهم و 
با توهمات و یا با نوعی مبارزه نظری در این راه قدم بردارم. من احساس می کنم 
هرکــه می گوید: الف، باید بگوید ب، و وظیفه مدنی من اســت که دانش نظری 
خود را در خدمت مبارزه علمی قرار دهم. درواقع جست وجوی ویژه ای را برای 
یافتن کانون این فعالیت ها و کشف و محکوم کردن عاملان اصلی اش آغاز کنم. 
ما در اینجا همیشه از مبارزه با شبه علم، تصورات خیالی و خرافات دم می زنیم... 
درحالی که باید حداقل انگشــت اشــاره را به ســوی یکی از اشاعه دهندگان این 
سموم دراز کنیم. ولی ما به تنهایی نمی توانیم این کار را بکنیم. باورنکردنی است 
که چه توفیق اندکی برای نفوذ به درون این محیط ها داشــته ایم و بدین ســبب 
شــناخت کمی درباره آن ها داریم. تعجب آور نیست که راحت در حال رشدند؟ 
بنابراین، تصمیم گرفتم نظر این محافل را جلب کرده، به درونشــان نفوذ کنم و 

درست در کانون شان به جمع آوری مدرک جرم بپردازم.»

نمایشنامه اى علیه شر

وسوسه
واسلاو هاول

ترجمه رضا میرچى
نشر جهان کتاب

ما همیشه قلعه نشینان
شرلی جکسن

ترجمه علیرضا مهدي پور
نشر چشمه

«تونل» یکی از داســتان های فریدریش دورنمات است. ماجرای آن به مردی 
جوان برمی گردد که هرروز با قطار به زوریخ می رود و ســپس به برن بازمی گردد. 
در مســیر همیشــگی تونلی وجود دارد که قطار داخل آن می شــود، مرد جوان 
تعجب نمی کند، چون زمان خارج شــدن آن را می داند. امــا این بار قطار از تونل 
خارج نمی شــود و همچنان باســرعت در تاریکی پیش می رود و هردم شــتاب 
می گیرد. مرد جوان سراســیمه می شود و در واگن به این طرف و آن طرف می رود 
اما شــگفت زده می بیند همه چنان رفتار می کنند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و 
وضع کاملا طبیعی اســت، فقط رئیس قطار می پذیرد که اتفاقی غیرعادی روی 
داده اســت. آن دو- رئیس قطار و مرد جوان- خودشــان را به اتاق راننده قطار- 
لکوموتیوران- می رسانند اما آنجا هیچکس نیست، بااین حال قطار در مسیر خود 
پیش مــی رود. مرد جوان که رئیس قطار را مردی خوشــفکر تلقی می کند از او 
علت را می پرسد و رئیس قطار پاسخ می دهد از اول می دانستم که راننده و دیگر 
کارکنان همه به فاصله پنج دقیقه از ورود به تونل از قطار بیرون پریده اند و وقتی 
مرد جوان از او می پرسد پس چرا خود شما بیرون نپریدید؟ می گوید «من همیشه 

بدون امید زندگی کرده ام.»۱
«تونــل» تعبیری تمثیلی اما دقیق اســت کــه دورنمات از جهــان معاصر 
ارائه می دهد، جهانی بی هدف و پرشــتاب که در سراشــیبی افتاده و کسی دیگر 
قادر به کنترل و یا تغییر مســیرش نیســت. جهانی که روشن بین ترین شخصیت 
داســتانی  اش- رئیس قطار- با طنزی تلخ و هولناک می گوید: «من همیشه بدون 
امید زندگی کرده ام.» جهان بدون امید جهان تراژیکی است. در تراژدی به مفهوم 
کلاســیک آن به تعبیر ژرژ اســتاینر «امید» غایب است. با این تعبیر از استاینر آثار 
دورنمات غالبا تراژیک اند. اما در دورنمات با تراژدی به معنای کلاسیک و مرسوم 
آن مواجه نیستیم بلکه با نوعی تراژدی روزمره روبه رو هستیم که هر زندگی آن را 
تجربه می کند. دورنمات نام آن را تراژدی دنیای معاصر گذارده است. در این نوع 
تراژدی دورنمات قهرمان یگانه و تقسیم نشــدنی گذشته را به انسانی میانه حال، 
قابل ترحم و تقسیم شــده و به تعبیری شیزوفرنیک بدل می کند. از نظر او تراژدی 
در دنیــای معاصر حول چنین انســان میانه حالی رقم می خــورد. این تراژدی نه 
همچون تراژدی های یونانی است که «قهرمان» به واسطه اراده و مسئولیتش در 
مرکز آن قرار می گیرد زیــرا می خواهد جهان را تابع اراده خود کند؛ که بالعکس 
در تراژدی معاصر این جهان و ســازوکارهای آن هســتند که می خواهند انسان، 
انسان بی مسئولیت و رهاشــده را تابع اراده خود کنند. جهانی که خود مقصد و 
مقصودی ندارد و در این صورت به نظر دورنمات انســان شأنی به مراتب کمتر از 
گذشته پیدا می کند و در حاشیه قرار می گیرد و دیگر او نیست که همچون گذشته 
خود را با کنشی تراژیک به اثبات می رساند که بالعکس این سازوکارهای غیرقابل 
فهم دنیای معاصر یا به تعبیر دقیق تر قصابان بی نام ونشــان اند که به تولید انبوه 
تراژدی مشغول اند. «... تراژدی هایی در برابر خود می یابیم که به وسیله قصابان 

دنیا کارگردانی می شوند و توسط ماشین های گوشت خردکنی اجرا».۲
نمایش های دورنمات حول حاشیه های پرماجرای چنین تولید انبوهی است 

که شکل می گیرد.
از یک جهت تولید انبوه تراژدی – شاید به خاطر تولید انبوه- کار را به کمدی 
می کشاند. به نظر دورنمات این هیچ بد نیست چون با کمدی بهتر می توان عمق 
تراژدی را نمایان ساخت. او آثارش را با عنوان تراژدی-کمدی معرفی می کند. اما 
مهم تر از آن چه بســا فرم کمدی شــاید تنها پاسخی باشد که می توان به تراژدی 
تاریخ داد. این فرم کمدی دیگر نه از فرط هیجانات شادی بخش و نشاط آور که از 
فرط استیصال است که شکل می گیرد و خنده ای که بابتش می شود، نه خنده اي 
شادکامانه که نیشخند است. از این نوع کمدی می توانیم با عنوان کمدی سیاه و 

یا کمدی شیطانی نام ببریم.
نمونه ای از این نوع فرم کمدی، نمایش نامه «پنچری» (۱۹۵۶) است. تراپس 

شــخصیت اصلی این نمایش اســت. او که قبلا ویزیتوری خرده پــا بوده، بر اثر 
فعالیت و اقدامات خود، در نهایت مدیر موفق شــرکتی تجاری می شود. ماشین 
تراپس در یکی از مأموریت های کاری در حومه ویلاییِ شــهر خراب می شــود و 
او به ناگزیر شــب را در دهکده ســپری می کند. در آن موقع از سال مهمانخانه ها 
مملو از مسافر بودند و معذور از پذیرفتنش می شوند و سرانجام تراپس با توصیه 
یکــی از صاحبان مهمانخانه به ویلای فردی به نام ورگه راهنمایی می شــود و 
در آنجا مورد اســتقبال ورگه و دوستانش که چهار قاضی بازنشسته هستند قرار 
می گیرد. ورگه و دوســتانش که گویی از قبل منتظر آمــدن تراپس بودند وی را 
به شــام دعوت می کننــد و بعد از خوردن و نوشــیدن و وقت گذرانی دلپذیر، به 
تراپس پیشنهاد بازی دسته جمعی می دهند. بازی آنها البته از نوع ویژه ای است: 
«آنها برای تجدید خاطرات گذشــته تصمیم می گیرند به تقلید از شــیوه دیرین 
دادگاهی درســت کنند و محاکمه ای ترتیب دهند. اعضــای دادگاه پیش از آن 
انتخاب شــده اند. دادستان، وکیل مدافع، قاضی و فردی که او را جلاد می نامند و 
وظیفه اش اجرای حکم است. در این میان تنها متهم کم است، تراپس این نقش 

را می پذیرد و بازی آغاز می شود».۳
دادگاه اگرچه در ابتدا صوری و حتی شــوخی بــه نظر می آید اما به تدریج به 
محکمه ای واقعی بدل  می شود. تراپس به عنوان متهم بدون توجه به عواقب و 
ســرخوش از پذیرایی اعضای دادگاه شروع به یادآوری برخی از خاطرات گذشته 
و به تعبیری شــروع به اعتراف می کند. اعترافات تراپس اگرچه کاملا درســت و 
صادقانه اســت اما در آن مواردی اســت که مــورد بهره برداری دادســتان قرار 
می گیرد و به رغم دفاع وکیل متهم که تراپس را نمونه ای از «قربانی تمدن زمان 
ما» معرفی می کند و از دادگاه تقاضای تخفیف حکم می کند اما در نهایت رئیس 
دادگاه حکــم به اعدام تراپس می دهد و دیگر نوبت پیلت (جلاد) می شــود که 
حکــم را اجرا کند. محکمه نمایشــی اگرچه بازی ای بیش نیســت، اما این بازی 
«حــس گناه» را در تراپس تشــدید می کند بدان حد کــه وی بازی را کاملا جدی 

می گیرد و خواهان اجرای حکم اعدام برای خود می شود.
«تراپــس: اما آخه من قاتلم، آقای پیلت. من باید مجازات بشــم، آقای پیلت 

من باید...من یه قاتل»۴
شاید در جهان ادبیات، دورنمات یکی از نویسندگانی باشد که بیش ترین قرابت 
را با کافکا داشته باشد. یکی از مهم ترین ایده های کافکایی به پایان رسیدن مفهوم 

علیت است.
ایده «به پایان رسیدن مفهوم علیت» با پیشامد به مثابه امری کاملا بی سابقه و 
نابهنگام پیوند می خورد. در وقوع پیشامد دیگر علل مکانیکی به مفهوم مکانیکی 

آن وجود ندارند.
در ادبیات کافکایی «پیشــامد» نقشــی مهــم و مرکزی دارد. بــه یک تعبیر 
داستان های کافکا همواره با یک پیشامد، دقیقا به مفهوم پیشامد یعنی نابهنگام 
و بی  ســابقه، شروع می شود. این «پیشــامد» کافکایی هیچ علت مکانیکی ندارد 
و کافکا هیچ توضیحی درباره اش نمی دهد. نمونه ای از این پیشــامد را کافکا در 
داستان های خود می آورد: گرگور زامزا در «مسخ» از خوابی آشفته بیدار می شود 
و می بینــد که در تختخوابش به حشــره ای عظیم بدل شــده اســت. او علت را 
درنمی یابد، چنان که یوزف ک، در رمــان «محاکمه» نمی تواند بفهمد که به چه 
جرمی دستگیر شــده اســت و ک. در رمان «قصر» نیز نمی تواند وارد قصر شود 
اما نمی داند چرا. سرنوشت جوان بیست وچهارســاله داستان «تونل» دورنمات 
نیز چندان پر بی شباهت به شخصیت های کافکایی نیست، او نیز نمی تواند برای 
پرســش خود پاســخی پیدا کند که چرا قطاری که هربــار از تونل بیرون می آید 
این بار بدون هیچ کنترلی در سراشــیبی بی انتها سرازیر شده است و دیگر از تونل 
بیرون نمی آید. در دورنمات نیز همچون کافکا بسیاری چراها اساسا پاسخی پیدا 

نمی کنند.

دورنمات رمان های پلیســی* نیز نوشته است. توجه وی به رمان های پلیسی 
و خلق شــخصیت های پلیسی مانند ماتئی و یا برلاخ نه پیگیری ایده های نهفته 
در رمان های کلاســیک پلیســی که از قضا ضد آن اســت. ایده های ضدپلیسی 
دورنمــات نیــز به نوعی نشــئت گرفته از ایده های کافکا اســت. او نــام یکی از 
رمان هــای پلیســی اش – «قول»- را با عنــوان فرعی «فاتحه داســتان  جنایی» 
نام گذاری کرده بود. فاتحه ای که او برای داســتان های جنایی و پلیسی می خواند 
فی الواقع فاتحه ای است که او برای «عدالت» در جهان کنونی می خواند. تا قبل 
از این، داســتان های پلیسی همچون نظام های اخلاقی «زمانی» را نوید می دادند 
که مجرمان به جزای خود می رســند و در نهایت بی گناهان رهایی می یابند تا به 
تعبیری هر صدا انعکاسی یابد و هر علت معلولی داشته باشد؛ تا مفهوم علیت 
به پایان نرســد و عدالت محقق شود. درحالی که به نظر دورنمات تحقق عدالت 
در جهان فعلی از اســاس منتفی اســت و تازه اگر هم نباشد «مشیت عدالت را 
نمی تــوان درک کــرد.»۵** بــه نظر دورنمــات در هرحال لازمه نجــات و تحقق 
عدالت معنا و هدف اســت، درحالی که از نظرش مقدر آن است که جهان معنا 
و مقصودی نداشــته باشــد جز معنا و مقصودی که آدمیان با تصورات خود به 
جهان می دهند. دورنمات با نوشــتن نمایش نامه «ازدواج آقای می سی سی پی» 
به شــهرتی عالمگیر رســید. او در این نمایش ایده های خود را در قالب نمایشی 
جالب پی می گیرد. مضمون اما باز «عدالت» است. دورنمات در این کتاب ما را با 
دو مصلح دیگر آشنا می کند. آن دو مصلح نیز همچون تمامی مصلحان خواستار 
استقرار عدالت اند: «... یکی به نام می سی سی پی و دیگری موسوم به سن کلود... 
هر یک پیرو پرحرارت و متعصبِ مسلک فلسفی جداگانه ای شده است که رقیب 
دیگری است، چون تصادفا به کتابی غیر از دیگری برخورده است، می سی سی پی 
تورات را خوانده اســت و سن کلود کتاب سرمایه مارکس را.»۶ اما چنان که شیوه 
دورنمات است او نماد را به مضحکه بدل می کند. از نظر دورنمات آن دو مصلح 
البته که در نهایت از بین می روند زیرا از درک این مسئله غافلند که اراده آنان که 
خود را در قالب تصورات و خیالات نشــان می دهد در برابر جهانی که هر بار به 
صورت بخت و تصادف ظاهر می شود هیچ است، در حالی که آن دو می خواستند 
اراده شــان را بر جهان حاکم کنند. دورنمات در «ازدواج آقای می سی سی پی» بر 
هرگونه تلاش برای تغییر جهان خط بطلانی می کشد. چنان که قبلا کشیده بود، 
«ســعی برای نجات جهان مفهومی ندارد.»۷ این همان طنز کافکایی اســت که 

این بار از زبان دورنمات بیان می شود: «هر کار بکنی باز هم اشتباه است.»۸
دورنمات زمانی گفته بود که به رغم وجود آدم هایی همچون می سی سی پی و 
سن کلود که در تصورات و خیالات خود را منجی جهان می دانند این جهان اصلا 
ارزش نجــات دادن ندارد دراین باره توضیح نمی دهد کــه چرا ارزش نجات دادن 
ندارد. شاید «ارزش »ها از منظرش همان تصور و ذهنیت هایی هستند که آدمیان 
برای جهان قائل می شــوند. در این صورت ایــده دورنمات طنینی کاملا نیچه ای 

دارد: «جهان آن ارزشی را ندارد که گمان می کردیم دارد!»***
پی نوشت ها:

* ازجمله رمان های پلیســی دورنمات «قول»، «قاضی و جلادش» و «سو ءظن» 
است که همه به فارسی ترجمه شده اند.

** جمله گفته شــده یادآور اصطلاح الهیاتی کافکا اســت که مشــیت الهی را 
نمی توان درک کرد.

*** از نیچه
۱، ۶) دورنمات، ولوارث، ترجمه عزت االله فولادوند
۲،۳) برشت، فریش، دورنمات، نوشته تورج رهنما

۴) پنچری، دورنمات، ترجمه حمید سمندریان
۵،۸) کافکا به روایت بنیامین، بنیامین، ترجمه کوروش بیت سرکیس

۷) تونل، دورنمات، ترجمه ناصر صفایی

شکل های زندگی: درباره دورنمات 
به خاطر تجدید انتشار برخی آثارش

زندگی در جهان 
کافکایی


